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Abstract 

This paper describes the typological status of verbal inflection in the Larestani 

language based on Agglutination Hypothesis. According to this approach, although 

the well-known morphological typology of languages (Isolating, Inflectional, 

Agglutinating) have been criticized as empty, the old idea that there are 

(predominantly) agglutinating and (predominantly) fusional languages, in fact, 

makes two implicit predictions. First, agglutination/fusion is a characteristic of 

whole languages rather than individual constructions; second, the various 

components of agglutination/fusion correlate with each other. To explore this 

hypothesis, first a descriptive analysis of verbal categories (tense, person, number, 

mood, aspect, infinitive, negation and imperative markers) in Larestani is provided 

and then the accuracy of this hypothesis is tested. The overall results of this study 

are mostly negative. The evidence that different types of verbal inflections tend to 

behave alike, which would have been expected if the first correlation existed, is not 

overwhelming, and also no significant correlation among different indexes of 

agglutination and fusion are attested. 
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  چكيده
هدف تحقيق حاضربررسي رده صرفي ساختمان فعل در زبان لارستاني بر اسـاس پارامترهـاي   

است. طبـق ايـن فرضيهانتسـاب يـك زبـان بـه        "فرضية پيوندي"شناختي در  مطرح شدة رده
دو پيش فرض آزمـودني را تلويحـĤ در    پيوندي و يا تصريفي دو همبستگي و يا به بياني ديگر

بايست در تمـام   درون خود دارد: نخست آنكه پيوندي و يا تصريفي بودن ويژگي است كه مي
هاي ساخت واژي آن زبان ديده شود و مختص بـه يـك مقولـه و يـا سـاخت       سطوح و مقوله

متشـكل از   باشد؛ و ديگر آنكه پيوند و تصريف مفاهيم اوليه نيستند، بلكه هـر يـك   خاص نمي
بايست با يكديگر همبستگي داشته باشند. به منظور بررسي  زير ويژگيهاي ديگري است كه مي

اين فرضيه، ابتدا اجزاي ساختمان فعل در رابطه با مفاهيمي همچـون شـخص، شـمار، زمـان،     
گردند و در نهايت به منظـور   نمود، وجه، نفي ، نهي و نشانة مصدر در زبان لارستاني معرفيمي

مودن اعتبار فرضية پيوندي، دو پيش فرض مطرح شده در ايـن فرضـيه در سـطح تصـريف     آز
گيرد.نتايج حاصل از اين بررسي مويد فرضية پيوندي در اين زبـان   فعلي مورد بررسي قرار مي

تأييد نيست و بر اين اساس به كار گيري اصطلاحات پيوند و تصريف در توصيف نظام صرفي 
  شد. با اين زبان راهگشا نمي
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هـاي تصـريفي،    هاي پيوندي، زبان زبان ،شناسي ساخت واژي، فرضية پيوندي رده ها: كليدواژه
 .شناسي كل نگر/ جزء نگر رده

  
  قدمهم. 1

لارستان سرزمين وسيعي است در جنوب شرقي استان فارس كه به دليل واقع شدن در پس 
ده است. گويش لارسـتاني  اي برخوردار بو كرانه خليج فارس در طول تاريخ از اهميت ويژه

شـه دار بـا فارسـي دري دارد.    از گويش هاي فارسي است. اين گويش ارتباطي عميق و ري
هاست، سرزمين لار  هاي ريشه شناسي تاريخي كه علم مطالعه تاريخي واژه اساس بررسيبر

 شـده اسـت و لاد يعنـي اسـاس و بنيـاد هـر چيـز        شناخته مـي  "لاد"در آغاز تحت عنوان 
  ).1389 اوندگر  (سعدي

دليل انتخاب ساختمان فعل براي توصيف اين بود كه در مقايسه با فارسي ساختمان فعل 
 شـناختي  دهـد كـه بـه لحـاظ رده     هـاي صـرفي متفـاوتي را نشـان مـي      اين گويش ويژگـي 

 شناسـان غربـي   شـده بسـياري از زبـان    هاي پذيرفته اساس پژوهشبر .باشد اهميت مي  حائز
ــتامپ( ــپلمت )،2001:246( (Stump) اسـ ــويج)، 2002:63( (Haspelmath) هسـ  (Booij) بـ
جهت، شخص و  ،تصريفي فعل مشتمل است بر زمان، وجه، نمود ويژگيهاي، )2005:100(

شـناختي،   ارامترهـاي رده ).در اين نوشتار به دنبال آن هستيم تا بر اساس پ1386(قطره  شمار
  ش لارستاني را مشخص نمائيم.هر يك از اين مفاهيم در تصريف فعلي در گوي نحوه تجلي

شناسي ساخت واژي از آغاز  بدين منظور در ادامه پس ازارائه مختصري از تاريخچه رده
را  ) آن2009تـــا بـــه امـــروز، بـــر مبنـــاي دو پـــيش فـــرض تلويحيكـــه هســـپلمث ( 

ناميده اسـت و حاصـل انتسـاب يـك زبـان       (Agglutination Hypothesis)"پيوندي  فرضيه"
شناختياز سـاختمان   يوندي و يا تصريفي بودن است، به ارائه توصيفي رده(گرايش كلي) به پ

پـردازيم. توصـيف صـرفي     فعل و نحوه بروز ويژگيهاي صرفي آن در زبـان لارسـتاني مـي   
ه نفي، نهي، امـر، وجـه (التزامـي    معرفيِ نشانة زمان، نشانساختمان فعل در اين گونه شامل، 

  .باشد ه مصدر ميمستمر و كامل) و نشان( امري)، نمود  و
  
  واژي ساخت شناسي رده. 2

بنــدي زبــاني بــوده اســت.  هيكــي از معيارهــاي اصــلي در طبقــ ســاختمان واژه از ديربــاز
 (Holestic)"كل نگر"شناسي در ابتدا رويكردي  ساخت واژي و به طور كلي رده  شناسي رده
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انها، يك زبان را رويكردي است كه در طبقه بندي زب "كل نگر"بوده است. منظوراز رويكرد 
را كلاً يك زبـان تصـريفي   دهد، به عنوان مثال زبان سانسكريت  صرفاَ در يك طبقه قرار مي

از  هـائي  ويژگـي  اين امر كه زبـان مربوطـه ممكـن اسـت    بدون توجه به  - آورند شمار مي به
ه تـوان گفـت ك ـ   را نيز داشته باشد. مي - به عنوان مثال زبانهاي پيوندي- هاي ديگر زباني رده

 شناسـي  شناسـي زبـاني بوجـود آمـدن رده     يكي از رويـدادهاي قابـل توجـه در تـاريخ رده    
)؛ لكـن ايـن   2009هسپلمث، ( بوده است قرن نوزدهم نيمه اول در "كل نگر"واژي  ساخت

  گراييد. (Partial) رويكرد به تدريج به رويكردي جزء نگر
مطـرح كـرد. وي    1818شـلگل در سـال   هـا را   اصولا انديشه دسته بندي كـردن زبـان  

شناسي سنتي را بر حسب ملاكهاي ساخت واژي بررسي كرد. شلگل در وحله نخست،  رده
جا  در اين.تمايز گذاشت (Inflectional) صريفيهاي ت و زبان (Isolating) هاي گسسته بين زبان

 اي يعني مفهومجمع، زمـان، مطابقـه،   صحبت از اين است كه زبانها براي بيان معناهاي رابطه
  .كنند نمود از چه ابزارهائي استفاده مي

كنند،  اي ريشه كلمات را دگرگون مي منظور نشان دادن معناهاي رابطه  گروهي از زبانهابه
اي را از طريـق   گذاشت. گروه ديگري از زبانها معناي رابطـه  "تصريفي"او نام اين زبانها را 
ناميـده شـدند. نمونـه     "گسسـته " كنند، اين دسته دوم بعـدها زبانهـاي   واژه مستقل بيان مي

باشـد و از نمونـه    هاي اول زبانهاي باستاني ماننـد لاتـين، عربـي، فارسـي باسـتان مـي       زبان
  توان از زبان چيني نام برد.  دوم زبان مي  هاي زبان

هاي  شناسي كوشيد كه بين ويژگيهاي صرفي و ويژگي در زمينه رده(Schelicher)شلايخر 
شـناختيرا    حـوزه مطالعـات رده  قرار كند. اين دو شخصـيت عمـلا  پيوندي بر ها نحوي زبان

هـاي سـاخت واژي زيـر     دهم، ردهزدند. پـس از شـلايخر يعنـي در پايـان قـرن نـوز        رقم
و  (Infixing) هـاي ميانونـدي   هـاي گسسـته، زبـان    هاي تصريفي، زبـان  شدند: زبان  مطرح
  . (Incorporating) هاي انضمامي زبان

ي، هريـك بـا معـاني جداگانـه،     تكواژهاي دستوري و واژگـان  ،"هاي پيوندي زبان" در
چسبند و مرز بين ريشه و پسوند(ها) كاملا مشخص است. در اين نوع زبـان ايـن    مي  هم به

شباهت يك به يك تكواژها با نمودشان حفـظ گـردد. زبـان تركـي      هگرايش وجود دارد ك
ص و شـمار از هـم   تركـي صـورت شـخ   اي سنتي از زبان پيونـدي اسـت. در زبـان     نمونه
هـاي   تشخيص هستند، يعني بر خلاف زبان فارسي، اين تمـايز جـزء يكـي از ويژگـي     قابل

ــان ــدي اســت.  زب ــاي پيون ــامي/عربي را برخــي    ه ــاي س ــد زبانه ــدي مانن ــاي ميانون زبانه
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شود.  گرفتند و برخي ميانوندي، زيرا در اين دست از زبانها ريشه كلمه شكسته مي  تصريفي
زبانهاي پيونديِ افراطي هستند كه شامل زبانهـاي بوميـان    اي از ، گونه"يهاي انضمام زبان"

زبانهـاي ديگـر در سـطح جملـه      فراينـدهائي كـه در بسـياري از    باشد. امريكا و استراليا مي
دهـد. در اينگونـه زبانهـا يـك واژه      افتد در اين نوع زبانها در محدوده واژه رخ مي مي  اتفاق

دهـد و ايـن سـتاكها بـه لحـاظ       لـف را در خـود جـاي مـي    هاي مخت چندين ستاك از واژه
  ).1381البرزي، ( شناختي بسيار متفاوتندمعنا

) به بررسي رده شناختي زبان لارستاني پرداخته است. در ايـن بررسـي   1392دبيرمقدم (
فـرد و   ررسـي شـده اسـت. زارعـي    نظام حالت و مطابقه و نيز ترتيـب واژه در ايـن زبـان ب   

شناسـي   اي (لار) از ديـدگاه رده  رسي ساختواژي افعال گـويش گـورده  ) به بر1396(  كاركن
  تصريفي قرار مي دهند. - است و اين زبان را در رده زبانهاي پيوندي پرداخته

  
  شناسي جزء نگر شناسي كل نگر/ رده رده. 3

شناسـي سـاخت واژي    بـه رده "كل نگر ") تغيير مهمي در اين رويكرد1921( (Sapir)ساپير
را كنار نهاد و يك سري پارامترهاي نسـبي را   "كل نگر"بدين ترتيب كه روش  ايجاد نمود،

تواند همزمانويژگيهاي ساختواژي مربوط به بيش از  معرفي نمود و نشان داد كه يك زبان مي
قـدر مطلـق نيسـت و در تعيـين رده     يك طبقه را نشان دهد. بنابراين بـه بـاور سـاپير، رده    

در واقـع  ). 1392زبان را يافت (دبيـر مقـدم   ايش غالب آن بايست تمايل و گر زبان مي  يك
ن مثال در زبان فارسي هم از ساپيررده را مدرج يا پيوستاري دانست و نه قدرمطلقي. به عنوا

ال بي قاعده فارسي) و هم از سازوكار شود( افع ادغام در تصريف فعلي  استفاده مي كارسازو
اي از آنهاست،  ها نمونه حليل كه وجود پيش اضافهو هم از سازو كار ت )نا+ سازگاريپيوند (

  باشد. لكن تمايل كلي زبان فارسي به سمت تحليلي بودن مي
شناســي كــل نگــر  ناســان از ردهبــر ايــن اســاس ســاپير راه را همــوار نمــود تــا رده ش

 (Greenberg) هاي خاص در يك زبان بپردازند. گرينبرگ بگيرند و به بررسي ساخت  فاصله
 (Partial Typology) "شناسـي جـزء نگـر    رده"شناسـي،   ين رويكـردي را در رده ) چن1974(

تـوان   دهد. اين بدان معناست كه نمي قرار مي "شناسي كل نگر رده"نامد و آن را در برابر  مي
در مورد يك زبان حكم كلي دادبلكه با در نظر گرفتن يك ساخت خاص، بـه عنـوان مثـال    

در خصـوص آن سـاخت    يگر روابـط دسـتوري، صـرفاَ   زمان و دجنسيت، مطابقه، حالت، 
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نيز  (Generalizing Approach ) شود. گرينبرگ اين رويكرد را تعميم گرا خاص اظهار نظرمي
  ناميده است.

  
  فرضية پيوندي. 4

) بـر ايـن   1991:38)، (اسپنسر 1988:170)، (باور 1985:10برخي از زبانشناسان (اندرسون 
ندي زبانها (تمايل غالب زبان) به زبانهـاي تصـريفي، پيونـدي،    باور هستند كه اساسĤ دسته ب

هـا بـا    اشد زيـرا ايـن طبقـه بنـدي    ب شناسي فاقد ارزش مي تحليلي و انضمامي، به لحاظ رده
دهنـد. بـه گفتـة اندرسـون      بستگي نشان نمي ها هم ديگري در زبان شناختي ويژگي رده  هيچ

شناســي  كــه بــه لحــاظ ردهنــدارد  اههــا پيامــدي را بــه همــر ) ايــن طبقــه بنــدي1985:10(
باشد؛ به عنوان مثال هرگز ديده نشده است كه زبانهـايي كـه پيونـدي هسـتند       اهميت  حائز

هاي غير پيوندي مشـاهده نگـردد.   هاي غير تصادفي مشتركي داشته باشند كه در زبان ويژگي
 اختيشـن  طور كلي به اعتقـاد ايـن دسـت از زبانشناسـان زمـاني يـك تقسـيم بنـدي رده         به

شناسـي   هاي ديگري را در زبانها پـيش بينـي كنـد، امـا رده     است كه بتواند ويژگي  ارزشمند
  ساخت واژي چنين ويژگي ندارد. 

در اين ميان هستند زبانشناساني كه معتقدند درجة تحليلـي بـودن و انضـمام بـه لحـاظ      
). 1996 ، بيكـر 2005، بيكـل و نيكـولز   1960- 1954باشند (گرينبـرگ   مهم مي شناختي رده

كند اين است كه آيا پيوندي و يا تصـريفي بـودن نيـز يـك      سئوالي كه هسپلمث مطرح مي
باشـد  اينكـه زبـاني پيونـدي و يـا تصـريفي      پارامتر (رده شناختي) است؟ به بياني ديگر آيا 

تواند با ويژگيهاي ديگري در زبان همبستگي نشان بدهد و پيش بيني خاصـي در مـورد    مي
  ته باشد؟ساخت آن زبان داش

ها به پيوندي و تصريفي به لحاظ  به اعتقاد وي، اين باور زبانشناسان كه تقسيم بندي زبان
هـا و ديگـر    فاقد ارزش است و هيچ گونه همبستگي ميـان ايـن تقسـيم بنـدي     شناختي رده

هاي زباني وجود ندارد، باوري است نادرست و در عمل اين تقسيم بندي فرضـيات   ويژگي
كنـد،   ها مطرح مي هاي جالب توجهي در زبان در خصوص وجود همبستگيقابل بررسي را 

صحت آنهـا مـورد بررسـي قـرار      و لكن اين فرضيات هرگز به شكل بارز مطرح نشده اند
  است.  نگرفته
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  فرضية پيوندي به جاي پارامتر پيوندي 1.4
كه علت كند و معتقد است  ها را به شكل بارز مطرح مي هسپلمث اين فرضيات و همبستگي

ه پيونـدي و تصـريفي بـودن اسـت،     ها  كه حاصل طبقه بندي زبانها ب وجود اين همبستگي
باشـد و خـود از    م اوليـه نمـي  است كه مفهوم پيوندي و يا تصريفي بـودن يـك مفهـو     اين
گوييم يك زباني پيوندي و يا  ديگر تشكيل شده است و بنابراين زماني كه مي فرض پيش  دو

است كه تمامي اين پيش فرضها كه آن زبان را پيوندي و يا تصريفي تصريفي است، بدان معن
بنابراين به اعتقاد هسپلمث پيونـدي و يـا    1دهند ساخته است با يكديگر همبستگي نشان مي

 ــ   ــلاك طبق ــك م ــج) ي ــدگاه راي ــر خــلاف دي ــودن (ب ــارامتر  تصــريفي ب ــا پ ــدي و ي ه بن
و پيش فرض كه به لحاظ تجربي ايست متشكل از د باشد؛ بلكه خود فرضيه نمي  تمايزدهنده

از اصطلاح  "پارامتر پيوندي"باشند. در اينجاست كه وي به جاي  قابل بررسي و آزمايش مي
  كند.  استفاده مي "فرضية پيوندي"

  دو پيش فرض (پيش بيني) تشكيل دهندة فرضية پيوندي عبارتند از:
 همبستگي بين مقولات و بخشهاي ساخت واژي . 1

يك بخش از صرف مانند اسامي يا ( جزئي تر) صـرف زمـان آينـده،     چنانچه زباني در
  پيوندي يا تصريفي است، در ديگر مقولات و بخشهاي صرفي نيز چنين خواهد بود. 

امي پيونـدي و در صـرف فعلـي    توانـد در صـرف اس ـ   به لحاظ منطقي يـك زبـان مـي   
و وجه شرطي را به باشد و حتي در سطحي جزئي تر، به عنوان مثال، وجه التزامي   تصريفي

دو صورت متفاوت (پيوندي، تصريفي) نشان دهد. لكن گرايش غالـب زبانشناسـان بـر آن    
گـردد   ه در واقعيـت مشـاهده مـي   بوده است كه وضعيت صرف را همگـن تـر از آنچـه ك ـ   

  دهند و يك ويژگي مشاهده شده را به كل نظام تعميم بدهند.  نشان
ردد. پيش تر زبانها را به لحاظ حالت و مطابقه گ اين مسئله در حيطة نحو نيز مشاهده مي

كردند، لكن در حال حاضر مشاهده  مفعولي تقسيم مي –مطلق و فاعلي  - هاي كنائي به زبان
در زمان حال نظام  تواند دو پاره باشد و به عنوان مثال شده است كه نظام حالت و مطابقه مي

 –بنابراين انتساب يك زبان به كنائي  مطلق باشد. - و در زمان گذشته كنائي مفعولي - فاعلي
مفعولي زماني معنا دارد كه اين ويژگيها در ساختارهاي مختلـف آن زبـان    –مطلق يا فاعلي 

شودكه رده بندي  قابل رؤيت باشد (كل نظام). در اينجا هسپلمث با ذكر اين موارد متذكر مي
  باشد.  آشكار و روبنائي مي يك زبان مستلزم توجه بيشتر به تفاوتهاي ظريفتر از تفاوتهاي
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بستگي بين ويژگيهاي تشكيل دهندة مفهـوم پيونـد و ويژگيهـاي تشـكيل دهنـده       هم. 2
 مفهوم تصريف

اگر زباني بر اساس يكي از ويژگيهاي تشكيل دهندة مفهوم پيوند و يا تصريف، پيوندي 
  دهد. ز نشان ميو يا تصريفي باشد، ديگر ويژگيهاي مرتبط با مفهوم پيوندو يا تصريف را ني

دومين پيش فرض نشئت گرفته از اين باور است كه پيوندي و يا تصـريفي بـودن يـك    
گري تشكيل شـده انـد. حـال سـؤال     باشد، بلكه خود از زير ويژگيهاي دي ويژگي اوليه نمي

  باشند؟  است كه اين ويژگيهاي تشكيل دهنده  چه مي  اين
و تصريف وجود نـدارد. تعـاريفي از    در تاريخ مطالعات صرف، تعريف دقيقي از پيوند

ــد ــس1985:9( (Anderson) ، اندرســون)1933:207( (Bloomfield) بلومفيل  (Vance) ) و ون
هـاي   توان گفت كه زبانشناسان متأخر بر ويژگي ) وجود دارد و به طور كلي مي1987:175(

  زير در رابطه با تفاوت ادغام وپيوند اتفاق نظر دارند:
برابر تجزيه پذيري: تجلي چند مقولة صرفي در يك وند نشـان از  در  چند وجهي بودن

ادغام دارد در حالي كه تجزيه پذيري و مجزا بودن مفاهيم صرفي، نشـان از پيونـد دارد. در   
ملي تجزيـه پـذيري تكواژهـا را    جا همواره مشـكلي مطـرح بـوده اسـت كـه چـه عـوا        اين

هـاي   به دليـل وجـود تنـاوب    مدتاَرسد كه اين مشكل ع سازند؟ چنين به نظر مي مي  مشكل
  باشد. ) ستاكي و وندي مي(تغييرات

نيـز از   ستاك متغير در برابر سـتاك ثابـت: بيـان يـك ويژگـيِ صـرفي بـا تغييـر ريشـه         
هـايي   باشد. زبان باشد. اين ملاك قديمي ترين ملاك مي هاي ادغام در برابر پيوند مي ويژگي

اي در ريشـه وجـود دارد ايـن ويژگـي را      واكه مثل سانسكريت و آلماني كه درآنها تغييرات
  دهند. نشان مي

يك مفهوم صرفي اسـت،  وند متغير در برابر وند ثابت: در پيوند نه تنها هر وند نمايانگر 
آوائـي   - بلكه صورت آن نيز ثابت است، لكن در ادغام، وندها نيز تكواژگونه گيهاي صرفي

  دهند. نشان مي
باشد  دم تطابق بين معنا و صورت وجود وند مكمل مييك نوع افراطي از ع :وند مكمل

باشد. وند مكمل نوعي  كه از ويژگيهاي خاص زبانهاي تصريفي در برابر زبانهاي پيوندي مي
واجي تبيـين نمـود.   - واجي يا واژتوان آنرا در قالب توصيفهاي  واژگونگي است كه نمي تك
باشـد و   شد يا بي جان متفاوت مـي عنوان مثال علامت جمع بر حسب اينكه اسم انسان با به
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كه شناسه ( به عنوان مثال اول شخص مفرد) در صرف زمانهاي مختلـف تغييـر كنـد     اين  يا
  ). 2009(هسپلمث 

بر اين اساس چند وجهي بودن در برابر تجزيه پذيري ، سـتاك متغيـر در برابـر سـتاك     
متمـايز كننـده پيونـد از    ثابت، وند متغير در برابر وند ثابت و جود وند مكمـل  ويژگيهـاي   

  باشند. تصريف مي
بر اساس دومين پيش فرض، چنانچه زباني بر پاية يكي از ايـن ويژگيهـا پيونـدي و يـا     

دهـد. بـه بيـاني     تصريفي باشد ديگر ويژگيهاي مرتبط با پيوند و يا تصريف را نيز نشان مـي 
گي وجود دارد. ايـن  ديگر بين اين زير ويژگيهايِ تشكيل دهندة پيوند و يا  تصريف همبست

 دهند. را تشكيل مي "فرضية پيوندي"دو پيش فرض در مجموع 

گردد. به اعتقاد هسپلمث اعتبار و فايدة به كارگيري  در اينجا نكتة قابل توجهي مطرح مي
 هـا  به صحت و اعتبار اين پيش فرض "تصريفي"و زبانهاي  "پيوندي"دو اصطلاح زبانهاي 

شناسـي سـودمند    زماني اصطلاح پيوندي و يـا تصـريفي در رده  بستگي دارد. به بياني ديگر 
هاي زبـاني مثبـت باشـند؛ يعنـي      خواهند بود كه اين دو پيش فرض (پيش بيني) در بررسي

هـاي   كه در وحله نخست پيوندي و يا تصريفي بودن در تجلي تمامي مقـولات و بخـش   آن
نـدة بخـش صـرف    صرفي ديده شود و از اين لحـاظ بـين قسـمتهاي مختلـف تشـكيل ده     

بستگي ديده شود و ديگر آنكه در سطحي خرد تر بين زيـر ويژگيهـاي تشـكيل دهنـدة      هم
مفهوم پيوند و تصريف نيز همبستگي وجود داشته باشد. در غير ايـن صـورت اعتبـار ايـن     

  رود و مفهومي به نام پيوند و يا تصريف نخواهيم داشت. اصطلاحات به زير سؤال مي
توجه واقع گرديده است و علت اين امر ايـن بـوده اسـت كـه      كمتر مورداين موضوع 

هـاي قـوي    يـن پـيش فـرض   به اين نكته كه اصطلاحات پيوندي و تصـريفي ا  شناسان زبان
) در يك بررسـي كـه بـر روي    2009( بررسي را در خود دارند پي نبرده اند. هسپلمث قابل
دارد كه  مي ، لكن وي اذعانشمارد را مردود ميزبان انجام داده است، صحت اين فرضيه   30

توان صرفĤ بر پاية آن صحت فرضية  نمونة مورد بررسي وي مجموعة محدودي است و نمي
گذارد كـه   پيوندي را مردود شمرد. وي بررسيهاي بيشتر در اين زمينه را بر عهدة كساني مي

  به درستي اين فرضيه اعتقاد دارند.
  
  
  



 157   )مصطفي عاصيو  ايفا شفائي( ... تصريف فعل در زبانشناختي از  توصيفي رده

  ها . تحليل داده5
، تصـريف فعلـي در   "فرضـية پيونـدي  "توان بر پاية  شان دهيم كه آيا ميدر ادامه برآنيم تا ن

ــان ــما       زب ــخص، ش ــه، ش ــود، وج ــان، نم ــامل زم ــه ش ــتاني را ك ــي و  لارس ــي، نه ر نف
صـريفي منتسـب نمـود؟    باشد، به يـك ردة خـاص يعنـي پيونـدي و يـا ت      مي  مصدر  نشانة

ال، مقوله زمان از طريق تر، آيا بر اساس پيش فرض اول، چنانچه به عنوان مث روشن  بياني  به
نـد وجـه (اخبـاري و التزامـي)،     پيوند متجلي گردد، آيا ديگـر مقـولات تصـريفي فعـل مان    

گردنـد؟ يعنـي آنكـه بـين      مـي  (ناقص وكامل) و غيـره نيـز از طريـق پيونـد متجلـي       نمود
تصريفي فعل به لحاظ پيوندي و ياتصريفي بودن همبستگي وجود دارد؟  يا اينكـه    مقولات
شوند؟ و به تبع آن چنانچه در تصـريف   ها به صور متفاوتي متجلي مي ز اين حوزههر يك ا

فعلي يكي از پارامترهاي تصريف و يا پيوند مشاهده شود، آيا طبق پيش فـرض دوم ديگـر   
شود؟ به بياني ديگـر چنانچـه در حـوزة     پارامترهاي مرتبط با پيوند و ياتصريف نيز ديده مي

يري ديده شود، آيا در اين حيطه ثبات ريشه و يكساني وند تصريف فعلي ويژگي تفكيك پذ
شـود؟   طور همگن ديـده مـي  باشند نيز به  كه از ديگر پارامترهاي مرتبط با پيوندي بودن مي

كنـد؟ در صـورتي كـه     قويـت نمـي  كه تصريف فعلي، اين فرضيه را در اين زبـان ت  يا اين  و
(همانطور كه در ديگر نظامهاي زباني گيري دوم حاصل شود، نشان دهندة آن است كه  نتيجه

مانند حالت/مطابقه ديده شد)، اتخاذ رويكردي جزء نگر در بررسـيهاي سـاخت واژي نيـز،    
  مثمر تمر تر خواهد بود.

  
  مفهوم شخص و شمار 1.5

بودن ونيز در برخـي مـوارد   در اين گويش بسته به زمان فعل، نمود،لازم و متعدي  ها شناسه
دهد كه شناسه نوعي وند متغير است  باشند كه اين خود نشان مي ير مينوع فعل متغ بسته به

ها دركليـه   و شناسهو اين در حالي است كه در زبان فارسي امروز چنين حالتي وجود ندارد 
هائي از صرف افعال، تاثير عوال  شكلي ثابت دارند. در ادامه با ارائه نمونه هاي فعلي تصريف

  دهيم. لي شناسه نشان مينام برده شده را بر نحوه تج
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  مضارع اخباري 1.1.5
كــه بــه ترتيــب معــرف  om  ،eʃ  ،e  ،em  ،i  ،teصــرفي توســط تكواژهــاي  شــش صــيغه

، دوم شخص و سـوم شـخص   ، سوم شخص مفرد و اول شخص، دوم شخصشخص  اول
 باشند تجلي يافته است. جمع مي

 em-ʃafreفروشيم مي afreʃ-omفروشم مي

 afreʃ-iفروشيد مي afreʃ-eʃفروشي مي

  afreʃ-etفروشد مي  e-ʃeafrفروشد مي

om~em  ʃ~i  a/e~t 

هــا قابــل  دهــد كــه دو مفهـوم شــخص و شــمار در شناسـه   هـاي فــوق نشــان مـي   داده
رديـده اسـت.در اينجـا بـا ويژگـي      واين دو مفهوم در يـك واژ متجلـي گ   باشد نمي  تفكيك
انهــاي تصــريفي اســت صوصــيات زبوجهــي و تفكيــك ناپــذيري كــه از جملــه خ  چنــد
  شويم. مي  مواجه

بسـته بـه نـوع فعـل      a/eتكواژ سوم شخص مفرد در افعال ايـن زبـان بـه دو صـورت     
  گردد، به عنوان نمونه به دو فعل زير توجه فرمائيد: مي  جليمت

 ab-aبرد مي    afreʃ-eفروشد مي

  ax-aخورد مي    axon-eخندد مي

بـر تجلـي   تـاثير نـوع فعـل    ان يافت و صرفا تو علت آوائي نميدر اين مورد هيچ گونه 
  گردد. در اينجا وند مكمل داريم. واژ مشاهده مي تك

دهد نه پيونـد   در نتيجه در زمان مضارع مفاهيم شخص وشمار ويژگي ادغام را نشان مي
در خصوص سـوم شـخص مفـرد، ونـد     زيرا پارامتر تفكيك پذيري نداريم. از سوي ديگر 

باشد كه  اي از وند مكمل مي كند؛ اين نيز نمونه نوع واژه تغيير ميباشد و بر اساس  مي  متغير
(آمـدن، بـردن، خـوردن و دادن)     اي مشروط واژگاني است، به بياني ديگـر بـا افعـال ويـژه    

  كند.  باشد، وند مطابقه سوم شخص تغيير مي مي
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  زمان حال استمراري 2.1.5
، شـخص  به ترتيب معرف اول كه m  ،ʃ ،y ،ym  ،y  ،tشش صيغه صرفي توسط تكواژهاي 

باشـد   ، دوم شخص و سوم شخص جمع ميدوم شخص، سوم شخص مفرد و اول شخص
  .نشانه نمود ناقص است /a/نشان داده مي شود. تكواژ 

 ym-a-tʃneveنويسيم مي  m-a-tʃneveنويسم مي

 y-a-tʃneveنويسيد مي  ʃ-a-tʃneveنويسي مي

  t-a-tʃneveنويسند مي  y-a-tʃenevنويسد مي

ــن صــورت ــز در اي ــا ني ــوم شــخص و شــمار در شناســه  ه ــا از يــك دو مفه ديگــر  ه
علاوه بر اين با مقايسه دو زمان مضارع اخباري و مضارع استمراري باشند.  نمي  تفكيك قابل

شودكه بجز در صيغگان دوم شخص مفرد و سوم شخص جمع و مفـرد   چنين مشخص مي
(ʃ~ʃ,t~t) ييرات آوائي همراه است و اين به دليـل حضـور   شكل شناسه در اين دو زمان با تغ

 باشد.  واژ نمود ناقص مي تك

om~m  em~ym 
ʃ~ʃ  i~y 
e~y  t~t 

  زمان گذشته ساده 3.1.5
بـه  شـودكه   نشان داده مـي  om  ،ot  ،oʃ  ،mo  ،to  ،ʃoشش صيغه صرفي توسط تكواژهاي 

خص و ، دوم ش ـترتيب معرف اول شخص، دوم شخص، سوم شخص مفرد و اول شخص
  باشند. سوم جمع مي

 mo-feratفروختيم om-feratفروختم

 to-feratفروختيد  ot-feratفروختي

  ʃo-feratفروختند  oʃ-feratفروخت
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شوداين اسـت   اولين تغييري كه در رابطه با شناسه و تاثير زمان بر تجلي آن مشاهده مي
گـردد   فعـل متصـل مـي    نـد و بـه ابتـداي   ك كه اولا در زمان گذشته جايگاه شناسه تغيير مي

خصوص جز در ه(ب شويم كه با تغيير شكل كلي (نه تغييرات آوائي جزئي) مواجه مي اين  دوم
  باشد. اول شخص مفرد) و اين امر حاكي از وجود وند مكمل مي

 جمع      مفرد

گذشته   حال   گذشته   حال    
اول شخص  afreʃ-om om-ferat  اول شخص afreʃ-em  mo-ferat 

دوم شخص  afreʃ-eʃ ot-ferat   دوم شخص afreʃ-i  to-ferat 

سوم شخص  afreʃ-e oʃ-ferat  سومشخص afreʃ-et  ʃo-ferat 
  شود: ها تحت تاثير فاكتور زمان به شرح زير خلاصه مي تغيير آوائي شناسه

om~om em~mo 
eʃ~ot  i~to 

e~oʃ et~ʃo 

پس با توجه به معيارهاي صرفي با نوعي تكواژگونگي شناسه در زمان گذشته نسبت به 
شويم زيرا وند شناسه بسـته بـه    حال مواجه هستيم و در واقع با پديده وند مكمل روبرو مي

ها در زمان گذشته بسته بـه لازم و متعـدي بـودن فعـل،      زمان تغيير شكل داده است. شناسه
ها در زمـان   ين صورت كه در صرف لازم شكل شناسه همانند شناسهباشند. به ا متفاوت مي
باشد. در  باشد، لكن طرح اين مسئله در نتايج مربوط به اين بحث تاثير گذار نمي مضارع مي
هـا مواجـه هسـتيم و آن     ي صـيغه در تمـام  ه مفرد به جمع با يك تغييـر آوائـي  تبديل شناس

 باشد. جائي واجها در اين تبديل مي جابه

om~mo 

ot~to 

osh~sho 
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تـوانيم ونـدها را از    شـودزيرا نمـي   اين نوع تغيير آوائي در واقع نوعي ادغام محسـوبمي 
ديگر تفكيك كنيم در نتيجه شخص و شمار به شكل وندهاي جداگانه تجلي نيافته بلكه  يك

ديگـر   كند در هر حال شـخص و شـمار از يـك    نوعي جابه جائي مفهوم جمع را متبادر مي
  گيريم. شوند و اين فرايند را آميختگي شخص و شمار در نظر مي نميمنفك 

ها در سه زمان ماضي نقلي، ماضي بعيد و ماضي ابعد در افعال لازم و متعدي نيز  شناسه
  باشند كه همگي نشان از تلفيق شخص و شمار دارد. به ترتيب فوق مي

  ن گذشته استمراريازم 4.1.5
خريدم مي  ma-xeli    خريديم مي mɑ-xeli 

خريدي مي  ta-xeli   خريديد مي tɑ-xeli 

خريد مي  ʃa-xeli    خريدند مي ʃɑ-xeli 
ال شـخص، دوم شـخص و سـوم شـخص     به ترتيب معرف او ma  ،ta  ،ʃa واژهاي تك
به ترتيـب معـرف اول شـخص، دوم شـخص و      mɑ  ،tɑ  ،ʃɑ واژهاي باشند و تك مي  مفرد
 باشند. شخص جمع مي  سوم

ه در اين زمان معرف سـه مفهـوم شـخص، شـمار     شناسدهد كه  مي هاي فوق نشان داده
هـاي مواجـه هسـتيم كـه      با تغيير واكـه  هاي مفرد به جمع باشد. در تبديل صيغه نمود مي  و
باشـد. در ايـن رونـد مشخصـا      درصيغه جمـع مـي   ɑدر صيغه مفرد به  aصورت تبديل   به

اي دو مفهـوم شـمار و نمـود     هباشند لكن در تبديل واك نشانه شخص مي ʃو  m  ،tواجهاي 
  كه اين نوعي آميختگي است.باشد  نهفته است كه قابل تفكيك نمي

واژ  بنــابراين در صــرف فعــل در صــيغگان ماضــي اســتمراري شناســه هــم يــك تــك 
وهم يك وند مكمل زيرا در اين زمـان نسـبت بـه     است و تفكيك ناپذير است  چندوجهي

  .هاي ديگر شناسه ظاهري متفاوت دارد زمان
  باشد. لي استمراري نيز به همين صورت ميقاين شرايط در زمان ماضي ن

  دهد: هاي گوناگون نشان مي جدول زير اشكال مختلف شناسه را در زمان
 سوم شخص مفرد دوم شخص مفرد اول شخص مفرد زمان

 om eʃ a/e مضارع اخباري

 m ʃ y مضارع استمراري

 om ot oʃ گذشته ساده
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 ma ta ʃa گذشته استمراري

  
 سوم شخص جمع دوم شخص جمع اول شخص جمع  زمان

 em i et مضارع اخباري

 ym y t مضارع استمراري

 mo to ʃo گذشته ساده

 mɑ tɑ ʃɑ گذشته استمراري

ها براي هر يك از اشخاص در زمانهاي گوناگون  دهد كه شناسه فوق نشان مي داده هاي
هـاي   رسي امروز شكل شناسه در تمامي تصـريف شكل ثابتي ندارد. درصورتيكه در زبان فا

شـوند و   فعلي ثابت است. البته در فارسي نيز مفهوم شخص و شمار از يكديگر منفك نمـي 
بدين جهت هم در فارسي و هم درلارستاني شناسه تكواژي چنـد وجهـي اسـت، لكـن در     

باشـد.   مـي لارستاني علاوه بر چند وجهي بودن، در مواردي شناسه از نوع وند مكمـل نيـز   
بنابراين مفهوم شخص و شمار در اين گويش ويژگي زبانهاي تصريفي را دارد و دوپـارامتر  

باشـند بـا هـم     تفكيك ناپذيري و وند مكمل كه هر دو از پارامترهاي مربوط به تصريف مي
 .دهند سبتگي نشان مي هم

  
 مفهوم زمان 2.5

زمان اصلي حال، اين گويش دو نحوه تجلي عنصر تصريفي زمان در افعال  به منظور بررسي
باشدزمان آينده در اين گويش ساختي مشابه با زمان مضارع اخباري دارد  مي گذشته مد نظر

و تمايز بين زمانهاي استمراري، نقلي و بعيد  مربوط بـه عنصـر نمـود اسـت كـه بـه طـور        
  گردد. جداگانه مورد بررسي واقع مي

  زمان حال 1.2.5
بسياري از موارد شكل  اين گويش نشانه وندي ندارد بلكه در زمان حال در صرف افعال در

در  .كنـد  ونيز جايگاه شناسه و وند نمود) كه مفهوم زمـان حـال را متبـادر مـي    ريشه است (
  باشد. مواردي نيز شكل ريشه حال و گذشته يكسان مي

ريزم مي  a-lez-om  ريختمom-let 

گذارم مي  a-nes-om   گذاشتم om-na 
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برم مي  a-bor-om    بريدم om-boli 

  شويم: هاي فوق در تبديل زمان حال به گذشته با تغيير آوائي ستاك مواجه مي در مثال
lez~let 

nes~na 

bor~bol 

هـاي تصـريفي اسـت     هـاي زبـان   ژگيدر نتيجه زمان حال از طريق ريشه متغير كه از وي
  گردد. مي  متجلي

  زمان گذشته 2.2.5
ونيز در اكثر موارد با تغييرات آوائي  (t,d,I,u) ماضي ساز نشانه زمان گذشته هم توسط تكواژ

  باشد. در تمامي موارد تكواژ ماضي ساز قابل شناسائي و تقطيع مي .گردد  ريشه متجلي مي
 freʃ ~ fra-t فروختن

 nevis ~ neveʃ-t نوشتن

 ʃur~ʃ-u شستن

 ʃur~ʃ-u دوختن

 bi~ bes-t انداختن

 xel~xel-i خريدن

شـويم و آن   يير ستاك با يكي از ويژگيهاي زبانهاي تصريفي مواجه مـي در خصوص تغ
كه به جاي اينكه ويژگيهاي صرفي( در اينجا مشخصا زمان گذشته) از طريق افزودگي به  اين

 )1968:109 1963(يلمزلـف  پـذيرد  ريشه صورت پذيرد از طريق تغيير ريشه صـورت مـي  
شود،  يوند تكواژ ماضي ساز نيزنمايانده ميگردد لكن در اين گويش، زمان گذشته از طريق پ

يشـة متغيـر و هـم تفكيـك پـذيري      بنابراين در تجلي مفهوم زمـان گذشـته هـم ويژگـي ر    
شودو بين اين پارامترها همبستگي نداريم زيرا يكي منوط به پارامترهاي تصريف و  مي  ديده

  باشد. ديگري پيوند مي
  شان از وند متغير يا وند مكمل دارد.كند ن خود تكواژ گذشته ساز نيز چون تغيير مي

ونـد و هـم از طريـق تصـريف     در تجلي مفهـوم زمـان: مقولـة زمـان هـم از طريـق پي      
شود. در نمايانده شدن اين مفهوم ويژگيهـاي تفكيـك پـذيري، ريشـة متغيـر و       مي  نمايانده
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ند لكن يكديگر همبستگي دار شود. دو ويژگي وند متغير و ريشة متغير با متغير ديده مي  وند
  پذيري خير. تفكيك

  
 مفهوم نمود 3.5

در زبان فارسي نمود اشكال صرفي افعال در زمانهاي مختلف گاه كامل اسـت گـاه نـاقص.    
اي لغـوي نمـود كامـل يـا نـاقص      علت آن اضافه شدن عناصـر دستوريسـت كـه بـر معن ـ    

اريفي كه ). با توجه به تع1391(مي، بودن، دارم، ه صفت مفعولي) (حسن زاده كند مي  دلالت
، 1378خصوص مفهوم نمود توسط زبانشناسان ايرانـي ارئـه گرديـده اسـت (ماهوتيـان      در

ود داردكـه  )به طور كلي دو نمود كامل و استمراري در صرف افعال وج1363مشكوه الديني
، ي اسـتمراري، ماضـي نقلـي اسـتمراري    ، مضارع استمراري، ماضبه ترتيب مضارع اخباري
اده، ماضـي نقلـي و ماضـي بعيـد     د استمرار دارنـد و ماضـي س ـ  ماضي بعيد استمراري، نمو

رسانند. در ادامه نحوه تجلي صـرفي ايـن مفهـوم را در گـويش لارسـتاني       كامل را مي  نمود
  كنيم. بررسي مي

 نمود استمراري 1.3.5

ع اخبـاري و ماضـي اسـتمراري    باشـد كـه در مضـار    مـي  aنشانه استمرار در ايـن گـويش   
ن فعلي قرار دارد و در حال استمراري پـس از بـن فعلـي و پـيش از     لازم) پيش از ب  (افعال

  شود. شناسه ظاهر مي
 a-xelomيمضارع اخبار رمخ مي

  a-chedomگذشته استمراري  رفتم مي

  xeled-a-m حال استمراري  خرم خرم) مي (دارم مي

 بين مفهـوم اسـتمرار و  از نوع پيوندي گردد يك رابطه يك به يك  چه ملاحظه مي چنان
باشـند   واژ وجود دارد. لكن اين وضعيت در ديگر زمانهائي كه داراي مفهوم استمرار مي تك

تمر يــا ماضــي اســتمراري وجــود نــدارد. بــه عنــوان مثــال در ســاخت ماضــي نقلــي مســ
توان همچون موارد فوق ايـن   باشد و نمي متعدي) اين مفهوم در شناسه مستتر مي  افعال  (در
ائي نمود زيرا شناسه حـاوي سـه مفهـوم شـخص، شـمار و      واژ را به شكل مجزا شناس تك

  باشد. استمرار مي
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  ماضي استمراري 1.1.3.5
 m-ɑ-leريختيم مي m-a-letريختم  مي

  t-ɑ-letريختيد مي t-a-letريختيد مي
  ʃ-ɑ-letريختند مي  ʃ-a-letريختند مي

  ماضي نقلي مستمر 2.1.3.5
 m-a-ferateام فروخته مي

 t-a-ferateاي فروخته مي

 ʃ-a-ferateاست فروخته مي

  
 m-ɑ-ferateايم فروخته مي

 t-ɑ-ferateايد فروخته مي

  ʃ-ɑ-ferateاند فروخته مي
هم  ɑو  aدو تكواژ  باشند لكن نشان مفهوم شخص ميʃو  m  ،tدر موارد فوق مشخصا 

يـن شـرايط   ا گـردد.  معرف مفهوم شمار هستند و هم مفهـوم اسـتمرار از آنهـا مسـتفاد مـي     
ايـن   ،اشـد.علاوه بـر آن  ب زمان ماضي بعيد استمراري نيز به همين صورت مـي خصوص در

 nɑكه تفاوت آنها در وجود مفهـوم اسـتمرار در    ne ، nɑباشد  گويش داراي دو وند نفي مي
  .توان آنرا تقطيع نمود باشد، لكن نمي مي

نخريدم  Om-ne-xeli 

خريدم نمي  Om-na-xeli 

ناسه تكواژي چند وجهي است كه علاوه بر مفاهيم درنتيجه در تمامي موارد ذكر شده ش
در  امـروز  اين در حالي است كه در فارسيباشد.  شخص و شمار حاوي معناي نمود نيز مي

ايـن گـويش از    بنـابراين   به شكل جداگانـه حضـور دارد.   "مي"تمامي موارد فوق پيشوند 
هم از پـارامتر  ناختيش در تصريف فعلي اش به لحاظ رده استمراري جهت تجلي مفهوم نمود

جويـد و هـم از پـارامتر     ه مـي باشـد بهـر   تفكيك پذيري كه منوط به ويژگـي پيونـدي مـي   
 باشـد  ناپذيري و چند وجهي بودن كه از پارامترهاي منوط بـه ويژگـي تصـريفي مـي     تجزيه

بنابراين در خصوص تجلي مفهوم نمود بين  .)صورتي كه در فارسي كاملا پيوندي استدر(
تفكيك پـذيري و اداغـام همبسـتگي وجـود نـدارد و ايـن گـويش بـه لحـاظ          پارامترهاي 
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، گذشــته اســتمراري افعــال لازم، اســتمرار هــم پيونــدي اســت (مضــارع اخبــاري   نمــود
  وهم تصريفي (گذشته استمراري افعال متعدي، ماضي نقلي مستمر). استمراري)  حال

  نمود كامل 2.3.5
 گذشته ساده 1.2.3.5

  اي ندارد. رساند لكن به لحاظ صرفي نشانه امل را ميبه لحاظ مفهومي نمود ك

  ماضي نقلي 2.2.3.5
كـه بـه بـن ماضـي      /e/نشانه نمود كامـل در ايـن زمـان، نشـانه صـفت مفعـولي اسـت       

+ نشـانه صـفت مفعـولي) در اكثـر      stگردد ونيز شكل مخفف فعل كمكي استن( مي  افزوده
  باشند. فكيك ميباشد كه در هر دو مورد وندها قابل ت افعال لازم مي

 افعال متعدي

 Omxard-e ام خورده

 Ombord-e ام برده

 omʃuʃt-e  ام شسته

  افعال لازم
 ond-e-st-om ام آمده

 chest-e-st-om  ام رفته

 sot-e-st-om  ام سوخته

 xat-e-st-om  ام خوابيده

  ماضي بعيد 3.2.3.5
بــه بــن ماضــي (كــه  /e/نشــانه صــفت مفعــولي - 1نشــانه نمــود كامــل در ايــن زمــان 

   (od)شكل پيوندي فعل كمكي بودن - 3 (st) شكل مخفف فعل استن - 2گردد)  مي  افزوده
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  افعال متعدي

 Omxard-e-st-od خورده بودم

 Ombord-e-st-od  برده بودم

 Omlet-e-st-od ريخته بودم

 افعال لازم 

 Ond-e-st-od-om آمده بودم

 Ch-e-st-od-om  رفته بودم

 Xate-st-od-om  خوابيده بودم

ند، مفهـوم  باش ـ شوداز آنجائيكه تكواژها قابل شناسائي و تقطيع مـي  چنانچه ملاحظه مي
به شكل پيوندي تجلي يافته و از آن رو كه فعل بودن نيز به شكل  نمود كامل در اين گويش

باشد، زيرا در زبـان فارسـي    تر مي خورد نسبت به زبان فارسي پيوندي وند به فعل پيوند مي
  اي كامل در ساخت حظور دارد. كمكي بودن به شكل واژهفعل 

يابـد لكـن    كل پيونـدي تجلـي مـي   به طور كلـي مفهـوم نمـود در اكثـر مـوارد بـه ش ـ      
استمراري بجزء در زمانهاي مضارع اخباري و مضارع استمراري و ماضـي اسـتمراري     نمود

شـود.   مـي  سـه ديـده  باشد و به شكل ادغـام در شنا  (افعال لازم) قابل تقطيع و شناسائي نمي
فكيــك پــذيري و ادغــام همبســتگي نمــود بــين پارامترهــاي ت بنــابراين در تجلــي مفهــوم

  شود.  و نمود در اين گويش هم به شكل پيوندي و هم تصريفي نمايانده مي شود نمي  ديده
  

  مفهوم وجه 4.5
  وجه التزامي 1.4.5

و  شـود  زامي مشاهده ميدر اين گويش دو ساخت جداگانه براي مضارع التزامي و ماضي الت
 گردد. در خصوص ماضي التزامي نيز ساخت به لحاظ لازم و متعدي بودن فعل متفاوت مي

  ماضي التزامي            مضارع التزامي
 omxard-ez-be    خورده باشم       be-xrom    بخورم
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  omshusht-ez-be    شسته باشم  be-shorom    بشورم

  ombast-ez-be    بسته باشم   ho-xatom    بخوابم

 va-bonom    ببندم

  افعال لازم
 Ond-ez-bom آمده باشم

 Ched-ez-be رفته باشد

 Vayst-az-bet ايستاده باشند

به ابتداي بن مضـارع   beشوددر ساخت مضارع التزامي پيشوند  همانطور كه ملاحظه مي
ونـدي  پي لتزام و تكواژ يك رابطه يك به يكو بدين لحاظ بين مفهوم ا است افزوده گرديده

كـه    /be/ باشـيدن  و فعـل كمكـي   /ezوند/ ،وجود دارد. در خصوص ساخت ماضي التزامي
پس در اين ساخت نيز تكواژهاي قابل تقطيعي كه بـه   .باشند حضور دارند دو پسوند ميهر

شناختيمفهوم التزام بـه شـكل    مفهوم التزام دلالت دارند قابل شناسائي هستند و به لحاظ رده
و فعـل كمكـي باشـيدن در سـاخت       - ه است. در فارسي نيز پيشوند بپيوندي تجلي يافت

ــه شــكل ونــد  مضــارع و ماضــي التزامــي وجــود دارد لكــن در فا  رســي فعــل باشــيدن ب
  شود. نمي  متجلي

  وجه امري 2.4.5
كند كه به ابتداي بن مضارع  به مفهوم امر دلالت مي /be/, /ho/, /va/در اين گويش سه تكواژ 

  گردد. افزوده مي
 be-bo برب

 be-xo  بخور

  ho-xat  بخواب

  va-bon  ببند

نتيجه ش قابل تقطيع و شناسائي است و درشودنشانه امر در اين گوي كه ملاحظه مي چنان
شـود.   وجه امري به شكل پيوندي متجلي گرديـده اسـت، لكـن تغييـر تكـواژي ديـده مـي       
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گي ندارند و بدين جهـت  دو پارامتر تفكيك پذيري و وند مكمل با يكديگر همبست  بنابراين
  جويد و هم تصريف. اين زبان در تجلي مفهوم وجه امري هم از ويژگي پيوند بهره مي

  
  مفهوم نهي 5.5

ــه ســتاك  / مــيmaنشــانه ايــن مفهــوم پيشــوند /  ــد مــي باشــد كــه ب خــورد و  حــال پيون
  باشد. مي  تقطيع قابل

 ma-xel نخر

 ma-bon  نبند

 ma-cho  نرو

 ma-nes  نگذار

 ma-ve  نيا

  
  مفهوم نفي 6.5

اوت ايــن دو در وجــود  تفــ /na/و / ne/در ايــن گــويش دو ونــد نفــي وجــود دارد     
  علاوه بر معناي نفي مفهوم استمرار را نيز در بر دارد. naباشد،  مي  استمرار  نمود

ne      na 

نرفتم  ne-chedom     گيرم نمي na-gerom 

نخريدم  om-ne-xeli   خوابم نمي na-xatom 

امنخورده   om-ne-xarde   روم نمي na-chedom 

خريديم نمي   ne-xatestodomنخوابيده بودم mo-na-xeli 
كـواژي پيونـدي در سـاخت فعـل     گردد مفهوم نفي بـه شـكل ت   كه ملاحظه مي چنان هم
باشد. در اين مـورد نيـز    نيز مياست، لكن در زمانهاي استمراري حاوي مفهوم نمود   نمايان

ندارنـد و ايـن زبـان در تجلـي     و ادغـام بـا يكـديگر همبسـتگي     پارامتر تفكيك پذيري   دو
  جويد.  نفي هم از پيوند و هم از تصريف بهره مي  مفهوم
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  مصدر ةنشان 7.5
باشد و  در صورتي كه ستاك گذشته به واكه ختم  مي  ”a“ وند مصدر ساز اين گويش داراي

 شـناختي  باشد. به لحـاظ رده  واج ميانجي مي ”d“يابد، كه در اينجا  تجلي مي ”da“شده باشد
  يابد. باشد و در نتيجه به شكل پيوندي تجلي مي نشانه مصدر قابل تقطيع و شناسائي مي

 xard-a خوردن

 let-a  ريختن

 bole-da  بريدن

 

  گيري . نتيجه6
  شوند: در تصريف فعل در گويش لارستاني مفاهيم تصريفي به صورت زير نمايانده مي

و شناسـه   شـود  ناسه به صورت تصريفي نشان داده مـي مفهوم شخص و شمار در ش ـ
 باشد. تكواژي چند وجهي است كه حامل مفاهيم شخص شمار و نمود مي

 گردد. زمان اصلي فعل هم به شكل پيونديو تصريفي نمايانده مي ـ

هم به صـورت ادغـام بـا شناسـه و     و  /a/نمود فعل هم به صورت پيوند تكواژ نمود ـ
 شود. نفي نمايانده مي  وند

ي بـه صـورت پيونـدي و تصـريفي     وجه التزامي به صـورت پيونـدي و وجـه امـر     ـ
 گردد. مي  متجلي

 گردد. صورت بندي مي /ma/مفهوم نهي توسط پيوند تكواژ  ـ

 گردد. مفهوم نفي هم به صورت پيوندي و هم به صورت تصريفي صورت بندي مي ـ

 رد.خو نشانه مصدر توسط تكواژ مصدر ساز به ستاك گذشته فعل پيوند مي ـ

گيري نمود كه؛ پيش فرض اول در فرضية پيوندي كه  توان چنين نتيجه بر اين اساس مي
كنـد در ايـن زبـان رد     يبر اساس آن پيوند يا تصريف را به كـل نظـام صـرفي منتسـب م ـ    

خص و شمار، زمان، نمود، وجـه، نفـي، نهـي    تمامي تصريفهاي فعلي اعم از ش شودزيرا مي
دهد  ها نشان مي گردند. اين داده متجلي نميو يا تصريفي)  (پيوندي شود يكسان متجلي نمي

شـكل پيونـدي و هـم بـه صـورت       كه صورت بندي اين مفاهيم در حـوزه فعلـي هـم بـه    
باشد و حتي در يك مفهوم خاص مانند مفهوم زمان، نمود، وجه امـري و نفـي    مي  تصريفي
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د دارد. رت پيونـد و تصـريف وجـو   نيز اين صورت بنـدي همگـن نيسـت و هـر دو صـو     
نيز در اين  "فرضية پيوندي"دهد كه دومين پيش فرض در   كه اين بررسي نشان مي آن  دوم

ن پارامترهــاي تصــريف همبســتگي زبــان مصــداق نــدارد و بــين پارامترهــاي پيونــد و بــي
توان با مشاهدة يكي از آنها در تجلي يك مفهـوم صـرفي انتظـار ديـدن      ندارد و نمي  وجود

ط را داشت. چنانچه ملاحظه گرديد، در بازنمائي مفهوم زمانهم پارامتر ديگر پارامترهاي مرتب
گردد و هم تفكيك پذيري كه با يكديگر همبستگي ندارند. در تجلي  ريشة متغير مشاهده مي

مفهـوم   مفهوم نمود نيز هم زمان پارامترهاي تفكيك پذيري، ادغام وجود دارد. در بازنمـائي 
شودو هم پارامتر وند متغير. در تجلي صرفي  ي مشاهده ميوجه نيز هم پارامتر تفكيك پذير

  مفهوم نفي نيز هم پارامتر تفكيك پذيري داريم و هم ادغام. 
تفكيك پذيري، ادغام، وند مكمل، وند متغيـر)  موارد فوق پارامترهائي متضادي ( در كلية

پيونـد و  بـين   ين نه تنها دركـل نظـام تصـريف فعلـي    هم زمان با هم حضور دارند و بنابرا
(تجلي مفاهيم صرفي زمان، نمود، نفي و غيره)، بلكـه   شود تصريف همبستگي مشاهده نمي

پارامترهاي منـوط بـه پيونـد و تصـريف      يك از مفاهيم صرفي مذكور نيز بيندر تجلي هر 
  بستگي نداريم. هم

در  "فرضـية پيونـدي  "شودكه پيش فرضهاي تشـكيل دهنـدة    به اين ترتيب ملاحظه مي
ــان ــد نمــي لار  زب ــق    ســتاني تأيي ــن بررســي نتيجــة حاصــل از تحقي ــابراين اي شــوند و بن

رسد  مي نظر كند. در اينجا چنين به يت مي) را نيز (در مقياسي كوچكتر) تقو2009(  هسپلمث
 شناسـي سـاخت واژي   ي خـاص را در رده كه اتخـاذ رويكـردي جـزء نگـر (كـه سـاختها      

بـه حقيقـت زبـان مـورد وصـف       رادهد، مثمـر ثمـر تـر باشـد و مـا       بررسي قرار ميمورد
  سازد.   تر نزديك

  
ها نوشت پي

 

تواننـد   واژي نمـي  بـودن در سـطح سـاخت    ها درخصـوص تحليلـي و انضـمامي    فرض اين پيش. 1
  اشند.ب خصوص پيوند و تصريف مطرح ميشوند و فقط در  بيان

  
  نامه كتاب

، 1381، بهـار و تابسـتان   پژوهش زبـان هـاي خـارجي   شناسي ساخت واژي،  ).رده1381البرزي، پرويز(
  12 شماره



  1400ارة اول، بهار و تابستان سال دوازدهم، شم ،زبان شناخت   172

): نگاهي به ماهيـت مقولـه نمـود در زبـان روسـي و      1391زهرائي، رضوان و سيد حسن ( - حسن زاده
، 3، شـماره  فصلنامه پژوهشهاي زبان و ادبيـات تطبيقـي  كاربرد نمود ناكامل افعال. فارسي از دريچه 

  80- 65ص 
  ، انتشارات سمتشناسي زبانهاي ايراني رده). 1392دبيرمقدم، محمد(

شناسـي.   لار) از ديـدگاه رده اي ( ) بررسي ساختواژي افعـال گـويش گـورده   1396فرد و كاركن ( زارعي
  .86-  55ص  - 3شماره  – 7دوره  - ي ايران زمينادبيات و زبانهاي محل  (مجله

 3، شــماره نامــه فرهنگســتانهــاي تصــريفي در زبــان فارســي امــروز.  ). مشخصــه1386قطــره، فريبــا(
  52- 81دستور   نامه ويژه

. شناسـي  ) : ساختمان فعل در گويش جرقويه (ولتي) از ديـدگاه رده 1386كلباسي، ايران و قنادي، رويا (
  ل سوم، شماره دومسا زبان و زبانشناسي

). بررسـي ريشــه شناســي گـويش لارســتاني و مقايســه آن بـا زبــان فارســي،    1389گراونـد، ســعدي ( 
  www.larshenasi.comلارشناسي كهن،  بنياد

  تهران: مركز شناسي. دستور زبان فارسي از ديد رده). 1378ماهوتيان، شهرزاد، (
دانشـگاه   ، مشـهد: 10، چ دستور زبان فارسـي بـر پايـة نظريـة گشـتاري     ) 1387لديني، مهدي (مشكوه ا
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